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 چکیده 

زوجین  حقوق میان آن در و است، معاصر دوران ویژگیهای ترین مهم از یکی مدون و جدید قالب در انسان حقوق از گفتن سخن

 زندگی مختلف ابعاد در جنسیت، از ناشی حقوقی هایتبعیض رفع.  باشد می برخوردار ای ویژه اهمیت از بخصوص حقوق زوجه

 را زنان حقوق به مربوط ایمنطقه و المللی بین های اعلامیه و معاهدات همه اصلی محور زنان، حقوق بر تاکید با بشر، حقوقی

لذا اسلام نیز بعنوان  .است زنان حقوق از مهم بسیار بحث یک ارث از آنان بهره جمله از زنان مالی حقوق از دفاع. دهدمی تشکیل

 آخرین وکاملترین دین به این مهم پرداخته واحکام وروایات مختلفی دراین خصوص با رویکرد رعایت عدالت بیان نموده است.

. دارد وجود نظر اختلاف بردمی ارث آن از زوجه که اموالی نوع مورد در لکن بردمی ارث زوجه مالی حقوق و اموال یکلیه از زوج

 عین از زوجه محرومیت دیگر نظر. بردمی ارث هاآن عین از و اموال جمیع از زوجه قرآن، ظاهر به توجه با که است این نظر یک

 زوج اموال جمیع از فرزند صاحب زوجه: است فرزند فاقد و فرزند صاحب زوجه بین تفصیل آخر نظر و است اموال برخی قیمت یا

 . است محروم اموال برخی ارث از فرزند فاقد زوجه ولی بردمی ارث

 که است زمین قیمت و عین از او محرومیت و هاآن عین از نه و درخت و بنا قیمت از زوجه بردن ارث امامیه فقیهان مشهور نظر

 اعم منقول غیر اموال عین ارث از زوجه مزبور، یماده 1387 سال اصلاحیه در. بود کرده پیروی آن از مدنی قانون 946 یماده

. دهدمی ترجیح را اول نظر نظرات یکلیه نقد از پس حاضر پژوهش . نیست محروم هانآ قیمت از ولی بوده محروم زمین و بنا از

 هاینظام و بزرگ تمدنهای برخی همچنین و الهی غیر و الهی ادیان در مرد و زن ارث ای مقایسه بررسی به پژوهش ابتدا این در

 حقوق در زوجه ارث به راجع قانونی تحولات و نیز مبانی ایران و اسلام حقوق در مرد و زن ارث سپس؛ شود می پرداخته حقوقی

 و آداب و دین به توجه با یکدیگر به نسبت مرد و زن امتیازهای و هامحرومیت بررسیها این در طول .شود می ایران بررسی

 عدالت انعکاس میزان و گرفته قرار مقایسه مورد مرد و زن مالی امتیازهای و تکالیف میانگین نهایت، در. شودمی ذکر رسومشان

 . شودمی ارزیابی ایران موضوعه قوانین و اسلام حقوق در دو، این مالی تکالیف و حقوق منظومه در تشریعی
 

 کلیدواژه ها 

 ارث ، زن ، عدالت ، دین اسلام ، حقوق ایران  
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 مه دمق

اسلام احکام ارث را بر اساس مرد یا زن بودن )عامل جنسیت، که در اقوام ملل غیر اسلام که ذکر شد، مورد توجه بوده است.( 

وضع نکرده است؛ بلکه بر اساس مسؤولیت مالى و موقعیتى که آن دو در خانواده دارند و به ملاحظه مسؤولیتها و تکالیفى که بر 

ر داده است. بنابراین، سهم الارث متفاوت، با دیدگاه کلى اسلام نسبت به خانواده و تقسیم وظائف عهده آنها نهاده شده است، قرا

   و مسؤولیتها، سازگار و عادلانه است. 

ساخت، به مبارزه برخاست قرآن کریم در سوره نساء، با عادات و رسوم غلطى که زنان، کودکان و افراد ناتوان را از ارث محروم مى

وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالدِانِ  قْرَبُونَالاَلِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِماّ تَرَكَ الْوالدِانِ وَ »مام آن قوانین غلط، خط بطلان کشید:   و بر روى ت

گذارند سهمى یعنى: براى مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جا مى ؛«کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاًمِماّ قَلَّ مِنْهُ أَوْ قْرَبُونَ الاَوَ 

گذارند سهمى است؛ خواه آن مال کم باشد یا زیاد.بنابراین، هیچ است. براى زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به جا مى

این »فرماید: در پایان آیه شریفه براى تأکید مطلب مىکس حق ندارد که سهم دیگرى را غصب )به زور ازاوبگیرد(کند. سپس 

گونه تردید در این بحث باقى نماند.  ذکر حکم میراث زن تا هیچ« سهمى است تعیین شده و لازم الأداء)لازم است که داده شود(.

( به حکم قرآن کریم، 1343 الشوکانى، در جمله جداگانه، بدان جهت است که استقلال زنان را در ارث همانند مردان بیان کند.)

آمد.( حق ارث داده شد به زن که تا زمان جاهلیت، نه تنها حق ارث نداشت )بلکه خود جزء اموال و میراث متوفى به حساب مى

و به دنبال آن به او، حق تصرف در اموال )همانند مردان( عطا شد؛ چه زن، شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد. در هرحال، از 

اسلام، زن حق تصرف استقلالى در اموالش را دارد و شوهر ولایتی براموال زن ندارد . لذا دراین مقاله سعی شده است تا نظر 

بطورخلاصه ارث زن از دیدگاه اسلام وحقوق ایران مطرح شده وعلت اختلاف در حقوق زن ومرد  به خصوص درمسئله ارث بررسی 

 شود. 

 

 ارث زن 

بشری وجود داشته و در طول تاریخ دچار تغییر و تبدیل و تکامل گردیده است. ارث  ترین دورانقدیمیارث ، سنتی بوده که از 

وجه حق ارث نداشته در یونان ارث را هیچ زن از این قاعده مستثنی بوده و در نزد رومیهای باستان، زنان )دختر، همسر، مادر( به

کلی حق ارث نداشتند. در کشورهای هند، مصر و چین نیز همچنان زنان از به طور برد و زنان و خردسالانتر میفقط پسر بزرگ

ترین همسر به رواج داشت، محبوب محروم بودند. در میان ایرانیان قدیم که نکاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگی میراث

نمود و پسر رب زن را مطلقاً از ارث محروم میبردند. اما عپسرخواندگان ارث می نکرده و پسر و شرط کبیر بودن و دختران ازدواج

 (1355طباطبایى، ارث نازل شد.) فرما بود آیاتبرد. در چنین هنگامی که سنن و مقررات متفاوتی در جهان حکمفقط ارث می ارشد

ود اولاد برای گردیده است. میزان ارث زوجه در صورت عدم وج الارث زن تعیینسورة نساء( میزان سهم 12در قرآن کریم )آیة 

 .بینی قرار گرفته استقانون مدنی مورد پیش 913برای شوهر که همین حکم قرآن در مادة  متوفی و در صورت فرض اولاد

سورة نساء  13است) احکامی که میزان آن توسط خداوندتعیین شده است ( که خداوند تبارك در آیه « حدود الله»احکام مزبور 

باشد امکان حکم قرآن می چون مبنای میزان ارث زن از ماترك شوهر بر اساس.نمایداعت از آن میتکلیف به اط بندگان خود را

اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهیم در مورد  تغییر آن در نظامات حقوق اسلامی وجود ندارد و مذاهب مختلف

های احتمالی مفسده آنان پس از فوت شوهر و جلوگیری از زمندیحمایت قرار دهیم و در جهت رفع نیا نقصان ارث زن، او را مورد

های فرعی توسل جست تا حلتوان به راهاقدامی انجام دهیم می در اثر فقر مالی زنان، که یکی از عوامل انحرافات اخلاقی است،

بتواند مرتفع  ای مالی خود راعلاوه بر مصیبت از دست دادن شوهر گرفتار مصیبت مالی نشود و نیازه زوجه پس از فوت شوهر

باشد، یعنی به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر  به زوجه«  المثلاجرت»تواند موضوع پرداخت ها میحلنماید. یکی از آن راه
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المثل سنوات زندگی مشترك را نیز از اموال ماترك شوهر مورد کند، اجرتوصول می همانطوریکه مهریه را از ماترك شوهر

خصوص سالهای  داده و به المثل از ماترك شوهر به زنی که همسر خود را از دستو وصول قرار دهد. پرداخت اجرت مطالبه

تواند فرزندان و انجام خدماتی در زندگی مشترك نموده است، می طولانی جوانی و انرژی خود را صرف زندگی زناشویی و تربیت

 .باشدهدف تأمین مادی زن شوهر از دست داده میزن شود که با  جایگزین محدودیتهای ارث

حل فرعی برای جبران فرض) مقدارارث مفروض است که پرفسور کاتوزیان )پدرعلم حقوق درایران( بعنوان راه حل دیگر وصیتراه

 راه طبقة دوم و یاتواند اعلام کند، در صورتی که زن همگذار میقانون»این توضیح که  نماید باتعیین شده درقرآن(  زن یاد می

درقانون مدنی ایران برای ارث سه طبقه مشخص شده است که باوجود طبقه اول به طبقات بعدی ارث برد )سوم وارثان فرض می

 نمی رسد وعبارتند از : 

      پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد طبقه اول :

    هااجداد و برادر و خواهر و اولاد آن  : طبقه دوم

 چنین فرض شود که شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصیت ).هااعمام و عماّت و اخوال و خالات و اولاد آن   طبقه سوم : 

 (1386کاتوزیان، ناصر ، شود.) نامه یا سایر مدارك و اسناد استنباطکرده، مگر آنکه خلاف آن از وصیت

پرداخت مهریه به نرخ روز فوت شوهر   از قوانین تأمین اجتماعی و حل دیگر،پرداخت مستمری به زوجه شوهر از دست دادهراه

 .نمایدمی هایی فرعی هستند که تا حدودی نقصان میزان ارث زن را جبرانحلباشد، راهمی که امروزه در حال اجرا

 

 موجب ارث زوجین

 ،  موجب ارث دو امر است:قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران 861ی به حکم ماده

 قرابت سببی.   -2قرابت نسبی و  -1 

و قرابت سببی،  شودی تولد انسانی از انسان دیگر است، گفته میها، که نتیجه، به پیوستگی طبیعی بین انسانخویشاوندی نسبی

و شوهر  ( بدین توضیح که پس از نکاح، زن1381شهیدی، آید.)وجود میشود که در اثر ازدواج بهبه نوعی از خویشاوندی گفته می

ی خویشاوندی رابطهی این ازدواج کنند. همچنین شوهر با اقربای زن و زن با اقربای شوهر به واسطهبا هم قرابت سببی پیدا می

 کنند.پیدا می

ی این افراد نخواهد بود و تنها زن و شوهر هستند که به واسطه وجود این البته این خویشاوندی، سبب ایجاد توارث میان همه

 (1383امامی، برند. )وندی از یکدیگر ارث میخویشا

برند و هرگز ین است که، زن و شوهر همواره به همراه سایر وارثان ارث میی حائز اهمیت در رابطه با ارث بردن زوجین انکته

زوج یا زوجه قانون مدنی(. از سوی دیگر  938و  891تواند مانع از ارث بردن ایشان بشود )ماده وجود هیچ یک از ورّاث نمی

 (1386کاتوزیان،شوند. )گاه مانع ازارث بردن سایر ورّاث نسبی متوفی نمیمتوفی هیچ

 

 شرایط توارث بین زوجین 

باشد و از سوی دیگر قواعد و شرایط اختصاصی از آنجایی که توارث میان زن و شوهر از یک سو تابع قواعد و شرایط عمومی ارث می

 ی جداگانه بررسی نمائیم :رسد که  ضروری است این شرایط را در دو دستهنظر مینیز بر آن حکمفرما است، به 
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 گفتار اول : شرایط عمومی تحقق ارث میان زوجین

 بند اول : فوت همسر )مورّث(

مرگ  د بود و پس ازاش در اختیار خود او خواهبدین توضیح که، تا زمانی که زن و یا شوهر زنده باشد، تمام اموال و حقوق مالی

فی نیز ازجمله همین جا مانده از وی به ناچار باید میان ورثه او تقسیم شود. خواهیم دید که زوج یا زوجه متواست که اموال به

 (1386کاتوزیان، وارثانند. )

 بند دوم : زنده بودن زوج یا زوجه حین فوت همسر 

 اشد تا از ترکه او ارث ببرد.بدین توضیح که، زوج یا زوجه متوفی باید حین فوت همسر خود زنده ب

 بند سوم : وجود ترکه

باشد، بدیهی است اگر ی متوفی به همسر وی میجا ماندهچون مقصود ما از توارث بین زوجین، انتقال تمام یا بخشی از اموال به

 (1381شهیدی، مالی نباشد، انتقالی هم در کار نخواهد بود.)

 میان زوجینگفتار دوم : شرایط اختصاصی تحقق ارث 

 بند اول : وجود پیمان زناشوئی در زمان فوت همسر

تواند در اثر کنند، لیکن این رابطه میی خویشاوندی سببی پیدا میی عقد نکاح زن و مرد با یکدیگر رابطهاگر چه به واسطه

دهد، سبب توارث میان زن و شوهر  ی فسخ نکاح یا انفساخ آن یا طلاق رخانحلال نکاح از بین برود. این انحلال، خواه در نتیجه

پس قرابت سببی زمانی موجب ارث است که در زمان فوت همسر شود. ها از یکدیگر میث بردن آنبرد و مانع اررا از بین می

 موجود باشد.

 بند دوم : دائمی بودن پیمان زناشوئی

کاح است. در نکاح منقطع هیچ یک از زوجین از ق.م شرط توارث میان زوجین، دائمی بودن عقد ن 1077و  940به استناد ماده 

 برد.دیگری ارث نمی

 در مورد این شروط ذکر چند نکته حائز اهمیت است:

ق.م اگر مردی همسر خود را طلاق رجعی )قابل رجوع برای مرد( بدهد، هر یک از زوجین که در ایام  943ی الف( به حکم ماده

ق.م، عدّه عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح  1150ی استناد ماده برد. بهعدّه بمیرد، دیگری از او ارث می

را، استثنائی بر شرط وجود پیمان  943ی تواند با مرد دیگر ازدواج کند. لیکن نباید حکم مذکور در مادهاو منحل شده است، نمی

ی طلاق رجعی ای که در ایام عدّهقانون امور حسبی، زوجه 8ی هماد 2زناشوئی در زمان فوت همسر دانست؛ چرا که به استناد بند 

ی زوجه و توارث میان ی چنین حکمی این است که آثار عقد نکاح، مانند نفقهبرد در حکم زوجه است. مسلماً نتیجهسر میبه

 ( 1383امامی،زوجین و غیره، در این ایام جاری خواهد بود. )

شوهر در حال مریضی زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض ق.م اگر  944ی ب( به حکم ماده

دانان برد، اگر چه طلاق بائن )غیر قابل رجوع( باشد. برخی حقوقبمیرد، زن، مشروط بر اینکه ازدواج نکرده باشد از متوفی ارث می

دانند. برخی نیز مبنای ا کراهت طلاق در واپسین بیماری میدلیل حرمت یدلیل چنین حکمی را، عدم تاثیر این طلاق در ارث، به

 دانند.های زندگی شوهر میاین حکم را جلوگیری از محروم ساختن زن از ارث، در آخرین روز

ق.م اگر مردی در حال مریضی زنی را به عقد خود در آورد و در همان مرض بمیرد، زن به شرطی ارث  945ی ج( به حکم ماده

گذار در باشد، قانونرغم اینکه نزدیکی شرط تحقق ارث بین زوجین نمیها آمیزش صورت گرفته باشد. علیمیان آن برد کهمی

گذار خواسته احتمال وجود انگیزه بینی نموده است. علت چنین حکمی این است که قانوناین مورد خاص، چنین شرطی پیش
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ین توضیح که آمیزش با زن را، دلیل واقعی بودن نیاز شوهر، به داشتن همسر اضرار به ورّاث را، از سوی مورّث از بین ببرد. بد

 ی اضرار به سایر ورثه فرض کرده است.ونداشتن انگیزه

 

 تفاوت ارث زن ومرد درحقوق اسلام

این که زن و مرد دارای تفاوت های متعدد در زمینه های جسمی و روحی و عاطفی اند مورد قبول همگان است. پروفسور 

روانشناس معروف آمریکایی که سالیان دراز به تفحص و جستجو در احوال زن و مرد پرداخته و کتاب بزرگی درباره تفاوت «ریک»

رد جسم های متفاوت و از نظر ترکیب به کلی با هم فرق دارند.احساس این دو زن و م” های زن و مرد نگاشته است می گوید:

گروه هیچ وقت مثل هم نخواهد بود. وی چندین تفاوت غیر از این دو مورد کلی را از تفاوت های زن و مرد به ترتیب بر می 

هم دیگر و هر یک جدای از دیگری ( از نظر اسلام زن و مرد دو انسان مکمل یک دیگر و محتاج به 1368مطهری،  ”)شمارد.

ناقص است. بنا بر این هیچ گاه از همه جهات مساوی و مشابه نیستند و تفاوت ها و اختلافات انکار ناپذیری از نظر جسمی و 

روحی دارند که لازمه نقش و وظیفه هر یک در جهان خلقت است؛ زیرا اگر هر دو از هر نظر با هم مساوی بودند نمی توانستند 

  از های هم دیگر را بر آورده کنند. لذا تفاوتهایی بین زن ومرد وجوددارد که درزیر به چندنمونه از آنها  اشاره میکنیم:نی

. هورمون ها، میزان و نوع ترشّح آن ها در سوخت و ساز مواد مصرف شده توسط انسان، رشد اندام های گوناگون انسان، ایجاد 1 

ری و حالت تهاجمی، مقاومت فرد در برابر میکروب ها، فعالیت جنسی و دیگر ابعاد جسمانی حالت های هیجانی همانند پرخاشگ

 و نیز رفتاری و روانی هر یک از جنس زن و مرد تأثیرگذارند و تفاوت های بین زن و مرد را نمایان تر می کنند.

ت آن در هر ماه در طول عمر زن، مسائلی پیچیده تر بودن دستگاه تناسلی زن نسبت به مرد، تحوّلات هورمونی و تغییرا. 2 

               همچون قاعدگی، آبستنی، زایمان، شیردهی، یائسگی را پدید می آورد و بر جسم و روان و کار و رفتار زن تأثیر می گذارد.

 (1372آسیموف آیزاك ،  )

سال بیشتر از مردان  7حدود سال بیش از مردان است و به طور متوسط، آنان  10و  8، 7، 4. بر اساس آمارها، طول عمر زنان 3

( از نظر مغز و اعصاب نیز بین مغز زن و مرد تفاوت هایی قابل توجه وجود دارند. درباره این 1381حسینی، زندگی می کنند.)

 تفاوت ها به لحاظ سلولی، حجم و اندازه، تعامل با هورمون های بدن و کارکردها، بررسی های دقیق زیادی صورت گرفته اند.

نظر استخوان بندی نیز بین زن و مرد تفاوت های زیادی بیان شده اند، به گونه ای که در پزشکی قانونی، از این تفاوت ها . از 4

مثلا، گفته اند: استخوان های جمجمه و لگن از نظر جنسیت، بیشترین تفاوت ها را دارند، به گونه  ;به جنسیت فرد پی می برند

 (1375کریستین ،بررسی جمجمه و لگن، می توان جنسیت آن ها را مشخص کرد. ) درصد افراد، تنها با 90ای که از 

همچنین، در دیگر ابعاد جسمانی همچون دستگاه ادراری، قلب و ریه و دیگر اندام های انسان نیز به تفاوت های بین دو جنس  

 ی هایی صورت گرفته اندتصریح شده و از سوی محققان و دانشمندان و بخصوص فیزیولوژیست ها تحقیقات و بررس

زنان در برخورد با مسایل و مشکلات، به جزئیات، توجه بیشتری داشته و احساسی تر عمل می کنند، ولی مردان در مقابله با  -5

 مشکلات و مسایل، کلی نگری کرده و منطقی تر عمل می کنند.

ا لازم است تا حقوق مختلفی را نیز داشته باشند،که پس چون زن ومرد دارای تفاوت های گوناگون درزمینه های فوق می باشند لذ

 اسلام وبه تبعیت آن حقوق ایران به این مسئله توجه کاملی داشته است.

با وجود تمام این اختلافات اسلام می گوید باید بین آنان عدالت برقرار باشد و لازمه برقراری عدالت بین زن و مرد این است که 

اساس توانایی و وظائف و تکالیف آنان باشد؛ زیرا اگر توانایی و وظائف و تکالیف زن و مرد متفاوت حقوق دو طرف متفاوت و بر 

Archive of SID

www.SID.ir



÷ 
 
 

 
  

 
 
 
 

6 

در نظام حقوقى اسلام، زن برحسب عناوین همسر، فرزند   ولی حقوق شان مساوی باشد قطعاً به یک طرف ظلم خواهد شد.

 پردازیم: به هر مورد مىشود که به طور تفصیل مند مى)دختر(، مادر و خواهر، از ارث بهره

 ارث زن، به عنوان همسر :   -الف  

شود؛ اگر متوفى )شوهر( فرزند نداشته باشد، همسرش یک چهارم و اگر فرزند همسر در تمام طبقات با همه ورثه شریک مى

الرُّبُعُ مِماّ تَرَکْتُمْ إِنْ لمَْ یَکُنْ لَکُمْ  وَ لَهُنَّ»فرماید: این باره مى  12برد. قرآن کریم درسوره نساء آیهداشته باشد، یک هشتم ارث مى

یعنى: اگر فرزندى نداشته باشید، پس از انجام وصیت و پرداخت دیون )بدهکاریها(، یک چهارم « وَلدٌَ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ

)اموال بجا مانده از  ند از همسر دیگر باشد(، یک هشتم ترکهمیراثتان از آنِ زنانتان است واگر داراى فرزند بودید )اگر چه این فرز

 متوفی( متعلق به آنهاست.

رسد، به طور شایان توجه است که اگر متوفى )شوهر( چند همسر داشته باشد، یک چهارم یا یک هشتم ترکه که به همسران مى 

رأه على الربع و لا تنقص من الثمن و ان کنَّ اربع او ولاتزاد الم»شود. مستند این حکم، روایت است: مساوى بین آنها تقسیم مى

گاه سهمش بیش از ربع )یک چهارم( و کمتر از ثمن )یک ( یعنى: همسر هیچ1353صدوق، شیخ دون ذلک فهُنَّ فیه سواء.)

ر مقدار سهم دشود؛ چهار نفر باشند یا کمتر، همه آنها در همان یک چهارم یا یک هشتم، به طور مساوى شریکند.  هشتم( نمى

 هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود را می برد و این»قانون مدنی ایران می گوید:  913 ارث زن از اموال همسرش ماده

فرض)سهم معین قرآنی( عبارت است نصف ترکه برای زوج)شوهر( و ربع)یک چهارم( آن برای زوجه)همسر( در صورتی که میت 

میت اولاد یا اولاد اولاد  باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن)یک هشتم( آن برای زوجه، در صورتی کهاولاد اولاد نداشته  اولاد یا

قانون مدنی  946تقسیم می شود.وماده ی  )کسانی که ارث می برند(داشته باشد، مابقی ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث

زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج ،یک هشتم از عین اموال  بیان می دارد که : زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و

منقول)اموالی که قابل انتقال هستند( و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول)اموالی که قابل انتقال نیستند( اعم از عرصه)زمین( 

ه باشد سهم زوجه یک چهارم ارث می برد . در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشت آنچه بر روی زمین ساخته می شود( و اعیان)

قانون مدنی آمده است که: زوجین)زن وشوهر( که زوجیت آنها  940همچنین درمادهاز کلیه ی اموال به ترتیب فوق می باشد . 

 دائمی بوده وممنوع ازارث نباشند، ازیکدیگرارث می برند. 

 دارای شوهرش از  خواه زوجه که هستند عقیده این بر ای خامنه اله آیت حضرت  ازجمله  تقلید مراجع و  گروهی از فقهاء معاصر

پایگاه ) .برد می ارث مزرعه یا ،مغازه،باغ خانه زمین از اعم زمین قیمت از لکن برد نمی ارث عقار اصل از نباشد خواه باشد فرزند

 (الارث زنانفتوای جدید رهبر انقلاب در باب سهم» اینترنتی شیعه نیوز

 فقهی ومستندات ادله 

 قرآن.الف

 لفظى ادلة مقتضاى و ظاهر که کرد ادعا توان می اىشبهه هیچ ،بى شوهر از زن ارث بر ناظر  قرآن آیات در دقت و بررسی با 

 د.دار دلالت شوهر ترکة تمام هشتم یک یا چهارم یک از او بردن ارث و عقار از زوجه محرومیت عدم بر{  عمومات و اطلاقات}

 مِنْهُ قَلَّ مِمَّا الأَْقْرَبُونَ وَ الْوَالدَِانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِیبٌ لِلنِّساَءِ وَ الأَْقْرَبُونَ وَ الْوَالدَِانِ تَرَكَ  مِمَّا نَصِیبٌ لِلرِّجاَلِ  »  «:7»سوره نساء آیه  -1

 «. مَفْرُوضاً  نَصِیباً کَثُرَ أَوْ

 «تَرَکْتمُْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کاَنَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتمُْ الرُّبُعُ مِمَّا لَهُنَّ وَ  » 12 آیه نساء مبارکه سوره-2

 شده تعیین نصیب برابر یکدیگر از زوجین بردن ارث بر آیات این  عموم فقهاء و مفسرین در تبیین آیات فوق معتقد هستند که

Archive of SID

www.SID.ir



÷ 
 
 

 
  

 
 
 
 

7 

ی متعلق ارث نیز هیچ گونه تحدید و تخصیصی ندارد مگر مواردی که توسط دلائل عال دلالت دارد واز طرفمت خداوند توسط

  (،ه.ق1423جعفر سبحانى ).است شده مستثنا عمومات و اطلاقات این  خاص و حدیثی از

 ب. روایات

از ارث عقار دارد. دلالت بر محرومیت زوجه  -که در آنها روایت صحیح نیز وجود دارد -اى از روایاتدر قبال ظاهر آیات، مجموعه

اى از آنها دلالت بر حرمان زوجه از ارث عین ساختمانها نیز دارد و براساس آنها زوجه شیوة بیان این روایات مختلف است، پاره

 .توان به چند دسته تقسیم کردبرد.. این روایات را بر حسب دلالتشان مىساختمان ارث مىفقط از قیمت 

هرشان دلالت بر محرومیت زوجه از ارث عقار و مطلق زمین دارد، بى آنکه متعرض کیفیت ارث او از که ظا روایاتى  دستة اوّل:

 ساختمان شده باشد:

در نسخة  -کلینى از على بن ابراهیم از پدرش، از محمد بن عیسى، از یونس، از محمد بن حمران، از زراره، از محمد بن مسلم

 )ع( نقل کرده است از امام باقر -خطى:زراره و محمد بن مسلم

 (ق ه1409حرعاملی، )»: : النِّساَءُ لَا یَرِثْنَ مِنَ الأَْرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً.

 .برندنمى ارث هیچ عقار از و زمین از زنان

 :دارد ساختمان عین از او بردن ارث و ضیاع و عقار ارث از زوجه محرومیت بر دلالت آنها ظاهر که روایاتى: دوم دستة

شیخ طوسى در تهذیب از حسن بن محمد بن سماعه، از محمد بن زیاد، از محمد بن حمران، از محمد بن مسلم و زراره، از  -1

 کندامام باقر )ع( نقل مى

 ،«ق  ه 1407طوسى ،  شیخ »یَرِثْنَ ذَلِکَ الْبِناَءَ.: أَنَّ النِّساَءَ لاَ یَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّیاَعِ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَحدَْثَ بِناَءً فَ

 از صورت این در که باشد شده احداث ساختمانى آنکه مگر برند،نمى ارث هیچ -کشاورزى اراضى -ضیاع و هاخانه از زنان

 .برندمى ارث ساختمان

 .آن قیمت از فقط نه برندمى ارث ساختمان عین از که است این «البناء ذلک فیرثن» عبارت ظاهر

 دستة سوم: روایاتى است که دلالت بر تفصیل در ارث زوجه دارند.

برد، ولى از قیمت ساختمان و آلات و مصالح ساختمانى ارث ها و عقار و زمینها ارث نمىبراساس این روایات، زوجه از خانه

نیز مختلف است: برخى از آنها حکم محرومیت را  برد. اکثر روایات میراث زن و شوهر در این دسته جاى دارند و لسان آنهامى

اند؛ بنابر آنکه اطلاق عقار شامل هر اند، برخى دیگر عقار را به صورت مطلق آوردهو زمین خانه اختصاص داده -منازل -به رباع

نکه در روایت زراره و چنا -اند، در بعضى دیگرها نیز تصریح کردهشود، بعضى از آنها به محرومیت زوجه از ارث قریهزمینى مى

 به محرومیت زوجه از ارث ضیاع نیز تصریح شده است. در بعضى دیگر از این -محمد بن مسلم که در روایات قبلى گذشت

روایات به محرومیت زوجه از ارث سلاح و چهار پایان نیز تصریح شده است که این حکم از نظر فقهى نا محتمل است. همچنین 

لئلّا یتزوّجن فیفسدن على »وایات، حکم محرومیت زوجه از اشیاى یاد شده این گونه تعلیل شده است: در ذیل برخى از این ر

 (ه.ق1409،عاملىحر )«.أهل المواریث مواریثهم، تا زنان با ازدواج با دیگرى، میراث ورثه را تباه نسازند

آلات ساختمانى به لفظ استثنا و استدراك آمده در برخى دیگر از روایات این دسته، تفصیل میان زمین و قیمت ساختمان و 

 «.و أنّه تعطى حقها ... من قیمة البناء»یا « إلّا أنّه تُعطىَ حقها»است؛ مانند: 

 اند. از قیمت دانسته -حتى در مورد زمین -بعضى از فقها این بیان را ظاهر در اعطاى همة حق زوجه
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یحیى از احمد بن محمد، و از حمید بن زیاد از ابن سماعه، همگى از ابن اى، از سهل بن زیاد واز محمد بن کلینى از عده

 محبوب از على بن رئاب، از زراره از امام باقر )ع( نقل کرده است

مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّیاَبِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ  أَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهاَ مِنَ الْقُرَى وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ تَرِثُ» 

  (ه.ق1407کلینى،) مِمَّا تَرَكَ وَ یُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الأَْبْوَابُ وَ الْجذُُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهاَ مِنْهُ.؛

برد. ز مال و فرش و لباسها و اثاث خانه ارث مىبرد، و اها و سلاح و چهارپایان شوهرش هیچ ارث نمىها و خانهزن از قریه

 شود.ها و حصیرها قیمت شده و حق او از آنها داده مىها و چوبمصالح ساختمانى و درب

شیخ طوسى نیز همین حدیث را با اسناد خود از احمد بن محمد، از حسن بن محبوب، از على بن رئاب، از زراره و خطاّب بن 

 (ه.ق1390طوسى،)ال بن رجاء از امام صادق )ع( روایت کرده است. ابى محمد همدانى از طرب

 دستة چهارم : روایاتى است که دلالت بر عدم محرومیت زوجه به طور مطلق یا زوجة داراى فرزند از ارث عقار دارد.

 دو روایت در این باره آمده است:

 صحیحه ابن ابى یعفور از امام صادق )ع(: -1

من دار امرأته أو أرضها من التربة شیئاً، أو یکون فی ذلک بمنزلة المرأة فلا یرث من ذلک شیئاً؟  سألته عن الرجل هل یرث

 (ه.ق1409حرعاملی، )ء ترك و ترکت؛ فقال: یرثها و ترثه من کل شی

و زمین برد یا مرد نیز همچون زن از خانه از امام صادق )ع( پرسیدم: آیا مرد از خاك خانه یا زمین همسرش چیزى ارث مى

 برد.برد؟ امام )ع( فرمود: مرد از همة ماترك زن و زن از همة ما ترك مرد ارث مىارث نمى

 شیخ صدوق از ابن ابى عمیر، از ابن اذینه نقل کرده است -2

 (ه.ق1413شیخ صدوق،): فی النساء إذا کان لهنّ ولد أعطین من الرباع؛ 

 شود.مىبه زنانى که فرزند داشته باشند، از رباع داده 

 ارث زن، به عنوان فرزند   -ب

رسد و اگر همه فرزندان متوفى دختر باشند، اموال به صورت مساوى اگر دختر، تنها فرزند خانواده باشد، تمامى ترکه به او مى 

برد؛ قرآن کریم در این دختر(، پسر دو برابر دختر، ارث مىگردد؛ ولى اگر متفاوت باشند )بعضى پسر و بعضىبینشان تقسیم مى

یعنى: خداوند به شما درباره فرزندانتان « نْثَیَیْنِالاُیُوصِیکمُُ اللّهُ فِی أوَْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ »فرماید: ىم 11باره در سوره نساءآیه 

 کند که )از میراث( براى پسران، دو برابر سهم دختران قائل شوید.سفارش مى

نده از متوفی( متعددباشند وبعضی ازآنهاپسر وبعضی قانون مدنی ایران آمده است که:اگراولاد)بجاما 907ودرقسمت آخرماده

 دختر،پسردوبرابردختر ارث می برد.

 

 ارث زن، به عنوان مادر  -ج

ـ هرگاه متوفى، غیر از مادر، وارثى نداشته باشد، در این صورت تنها وارثش همین مادر 1موارد ارث مادر بدین قرار است   :  

عنی سهم تعیین شده در قرآن ( و بقیه رابه رد، )یعنی بعد از آنکه سهم آنهایی که خواهد بود؛ یک سوم مال رابه فرض ) ی

ـ هرگاه متوفى، فقط مادر و همسرى 2برد.سهمشان معین است داده شد بقیه مال را به وارثی که سهم معینی ندارد میدهند( مى

برد؛ یک سوم را به فرض و باقى را به م نشده( را مىداشته باشد، مادر سه چهارم ترکه)اموالی که از میت بجا مانده وهنوز تقسی

برد؛ یک ـ هرگاه متوفى، فقط مادر و شوهرى داشته باشد، مادر نصف ترکه را مى3ردّ.)معنی اینها در بالا شماره یک بیان شد(
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برد. در صورتى وم ترکه را مىـ هرگاه متوفى، وارثى غیر از مادر و پدر نداشته باشد، مادر یک س4سوم را به فرض و باقى را به ردّ.

که متوفى ، حاجب)کسی راکه مانع ارث بردن دیگران میشود ( نداشته باشد مانند: دو برادر یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو 

ر خواهر ابوینى،)یعنی برادر وخواهری که از یک پدر ومادر هستند ( یا ابى ) یعنی برادر وخواهری که دارای یک پدر اما از ماد

گذارند مادر بیش از یک شوند و نمىبرند و نه با مادر؛ ولى حاجب مىجدا هستند ( ، گر چه این افراد، خودشان نه با پدر ارث مى

ـ اگر متوفى، مادر 6بردـ هرگاه متوفى، مادر و یک دختر داشته باشد، مادر یک چهارم ترکه را به طور کامل مى5ششم ارث ببرد.

ته باشد که حاجب )کسی را که مانع ارث بردن دیگران میشود (بیش از یک ششم شوند، در این صورت مادر و پدر و برادرانى داش

ـ اگر متوفى، مادر و دو دختر 7برد.برد و همچنین اگر پسر یا پسرانى با مادر باشند، مادر یک ششم مىیک ششم ترکه را مى

وفى، مادر و دختر داشته باشد، مادر کمتر از یک پنجم و بیشتر از یک ـ هرگاه مت 8برد.داشته باشد، مادر یک پنجم ترکه را مى

 برد.ششم مى

لِکُلِّ واحدٍِ مِنْهُماَ السُّدُسُ مِماّ تَرَكَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ بَوَیْهِ الاَ وَ»فرماید: باره ارث مادر مى 11قرآن کریم درسوره نساء آیه 

یعنى: و اگر متوفى فرزندى « السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصیِ بِها أَوْ دَیْنٍفلَاُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ مِّهِ فَلاُهُ أَبَواهُ یَکُنْ لَهُ وَلدٌَ وَ وَرِثَ

مادر، باشند،  بران، تنها پدر وبرند و اگر فرزندى نداشته باشد و میراثداشته باشد، هر یک از پدر و مادر، یک ششم میراث مى

برد. امّا اگر برادرانى داشته باشد، سهم مادر پس از انجام وصیت متوفى و پرداخت دیونش)بدهی اش مادر یک سوم دارایى را مى

 قانون مدنی ایران ذکرشده است. 909و 908و906(، یک ششم است.که مسائل فوق در مواد

 

 ارث زن، به عنوان خواهر  -د

وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالةًَ »خوانیم:    درباره ارث خواهر، در قرآن کریم دو آیه نازل شده است:   در آیه دوازدهم سوره نساء مى 

ءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعدِْ وَصِیَّةٍ یُوصى بِها أَوْ دَیْنٍ أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحدٍِ مِنْهُماَ السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرکَا

برند. یا زنى از دنیا یعنى: اگر مردى از دنیا برود، کلاله )خواهر یا برادر( از او ارث مى« غَیْرَ مُضاَرٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ

برند. این حکم در صورتى است که از متوفى یک نها یک ششم ترکه را به ارث مىبرود و برادر و خواهرى داشته باشد، هریک از آ

برند )یک سوم مال را در میان خود برادر یا یک خواهر باقى بماند؛ اما اگر بیش از یکى باشند، مجموعا یک سوم مال را به ارث مى

 کنند.(تقسیم مى

کنند. بگو: خداوند، حکم کلاله )خواهران و ه خواهران و برادران( سؤال مىاز تو )دربار»همان سوره)نساء( آمده است:  176در آیه 

هرگاه مردى از دنیا برود و فرزندى نداشته باشد و   -1سپس به چند حکم اشاره شده است:« کند.برادران( را براى شما بیان مى

ا برود و فرزندى نداشته باشد و یک برادر )پدر و اگر زنى از دنی  -2رسد. یک خواهر داشته باشد، نصف میراث او به آن خواهر مى

اگر کسى از دنیا برود و دو خواهر از او به یادگار  -3رسد.مادرى یا پدرى تنها( از خود به یادگار بگذارد، تمام ارث او به آن برادر مى

ند )از دو نفر بیشتر(، تمام میراث او را بین اگر ورثه متوفى چند خواهر و برادر باش -4برند.(از میراث او را مى 3/2بمانند، دو ثلث) 

قانون مدنی نیز بیان 918کنند؛ به طورى که سهم هر برادر دو برابر سهم یک خواهر شود. ماده خود به طور مساوى تقسیم مى

ان که ازیک کرده است که: اگر میت اخوه ابوینی داشته باشداخوه ابی ارث نمی برددرصورت نبودن اخوه ابوینی)برادران وخواهر

پدر ومادرهستند(، اخوه ابی )برادران وخواهران که که دارای یک پدر اما از مادر جدا هستند(، حصه ارث)سهم ارث ( آنهارامی 

برند. اخوه ابوینی واخوه ابی هیچ کدام اخوه امی)برادران وخواهران که که دارای یک مادراما ازپدر جدا هستند(،  رااز ارث محروم 

 قانون مدنی دراین خصوص می باشد.     922تا919چنین موادنمی کنند.هم
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 تلاف سهم الارث زن ومرد دراسلام علت اخ

باید توجه داشت که کمتر بودن سهم الارث زن در برخى موارد، دلیل بر این نیست که اسلام، ارزش و شخصیت زن را نادیده   

زن ومرد ازجهات مختلف وعوامل اقتصادی واجتماعی است که حقوق گرفته است؛ بلکه صرفا به سبب تفاوت های موجود بین 

مختلفی را نیز می طلبد. با توجه به نکات زیر که زیربناى فلسفه تفاوت میراث زن و مرد است، قوانین ارث در نظام حقوقى اسلام، 

شده است و ملاك، تنها زن یا مرد اى که هر کدام از زن و مرد دارند، تنظیم بر اساس موقعیت اجتماعى و به حکم وضع طبیعى

دقتى و عدم مطالعه و تحقیق، برد، ناشى از بىبودن نیست و این گمان که همیشه زن صرفا به دلیل جنسیت، نصف مرد ارث مى

در احکام ارث در اسلام است؛ زیرا گاهى سهم الارث)سهمی که انسان از اموال متوفی به ارث میبرد ( آن دو مساوى است؛ مانند 

برند و یا متوفى، تنها منسوبین به مادر سهم الارث پدر و مادر وقتى که با فرزند متوفى همراه شوند که پدر و مادر یکسان ارث مى

داشته باشد؛ علاوه بر این، در بعضى موارد سهم زن بیش از مرد است؛ مانند: صورتى که وارث متوفى منحصر به پدر و مادر و 

( ترکه)اموالی که ازمتوفی بجا مانده وهنوز تقسیم نشده است( را به ارث 6/1( و پدر یک ششم)3/1)شوهر باشد که مادر یک سوم

برد و یا موردى که همسر با چند برادر و خواهر همراه شود. احکام ارث به لحاظ مصالح اجتماعى، وضع شده و در مواردى که مى

تواند از حق وصیت خود اش به یک اندازه از اموال او بهره برند، مىمصلحت اقتضا نماید یا خود شخص تمایل داشته باشد که ورثه

براى تقسیم سهام و برابرى آن استفاده نماید. دین مبین اسلام در تمام مواردى که شخصیت انسانى، ملاك قانونگذارى است، 

)عذاب (، تعلیم و تربیت، شغل، حقوق کاملًا یکسانى براى زن و مرد وضع کرده است؛ همچون: آزادى در ایمان، ثواب و عقاب

آید؛ نه با اموال و دارایى. اگر مرد تقواى ازدواج و...یگانه ملاك برترى در این شریعت، کرامتى است که با تقوى به دست مى

آور تبیشترى داشته باشد، از زن برتر است واگر زن با تقواتر باشد، او برتر است. سهم الارث، ارزش و فضیلت نیست؛ بلکه مسؤولی

 (1355طباطبایی،تواند بیانگر شخصیت زن از دیدگاه اسلام باشد.)است و نمى

احکام ارث در قرآن مبنى بر انصاف و داد) عدل( است. اگر خوانندگان، آیاتى را که در »گوید: دکتر گوستاولوبون در این باره مى

گرچه فروعاتى را که فقها)علما ومتخصصین دین واحکام نمایند. ااین باب نقل شده است مطالعه کنند، نظریه ما را تصدیق مى

اند، تمام آن در این آیات درج نیست؛ ولى با کمال وضوح ذکر شده. خلاصه، وقتى شرعی دین اسلام( در این باره استخراج نموده

گویند، دین اسلام با ر که مىکه این احکام را با قوانین ارث انگلیس و فرانسه مقایسه نمودم، از ملاحظه آن، درباره زنان شوهردا

آنها به طور انصاف رفتار نکرده، دریافتم که این اشکالات، هیچ پایه و اساسى ندارند؛ بلکه نسبت به احکام ارث ما )فرانسه(، اسلام 

مقرر  حقوق زنان را بیشتر مراعات کرده است. حقوق قانونى را که براى زنان منکوحه )ازدواج کرده(از روى قرآن و کتب فقهى

گیرند، بلکه املاك شخصى آنها نیز کاملاً در شده، از حقوق زنان اروپا به مراتب بیشتر و بالاتر است؛ زنان اسلام تنها مهر نمى

تصرف خودشان است و براى هزینه و مصارف خانوادگى، ملزم نیستند که دینارى پرداخت نمایند و هر وقت که طلاق داده شوند، 

باید بگیرند و هرگاه شوهر فوت کند، زن تا یک سال از اموال او مخارج خود را گرفته و علاوه بر آن از باقى لباس و مخارج خود را 

شود. علاوه بر حقوقى که برشمردیم، مسلمین زنان خود را بسیار احترام مانده ثروت همسرش نیز سهم معینى به او داده مى

بخش است که تمام جهانگردان باانصاف، ن مشرق تا این پایه خوب و رضایتکنند و نظر به مراتب و جهات ذکر شده، وضع زنامى

  (1382گوستاولوبون، «)اند.آن را تصدیق نموده

در هر صورت می توان علت این تفاوت در ارث را مربوط به تکالیف و هزینه های مالی دانست که تنها بر عهده مرد گذاشته شده 

 ندارد. هزینه هایی از قبیل:است و زن نسبت به آنها هیچ تکلیفی 
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 « مهر»الف. 

قت زن اراده کند می ودر احکام اسلام یکی از حقوق مالی که مرد باید به زن بپردازد، مهریه است که بعد از انعقاد عقدنکاح هر 

 تواند مهریه را از مرد مطالبه نماید ومرد ملزم به پرداخت آن می باشد   . 

 

 «نفقه»ب. 

مالی که در طول زندگی زناشویی بر عهده مرد است نفقه یا همان خرج روزانه زن و فرزندان و تأمین خوراك، یکی دیگر از حقوق 

آنان است. این مقدار از هزینه مالی سهم بسیار زیادی در دارائی های مرد دارد، به طوری که اگر بخواهد در  …پوشاك و مسکن و 

ه ها برابر ما زاد ارث او از ارث زن شود. این هزینه فقط بر عهده مرد است طول زندگی مشترك این هزینه را جمع کند شاید د

حتی اگر زن شاغل بوده ودرآمدی داشته باشد یا ثروت واموال زیادی راداشته باشد باز خرجی زندگی برعهده مرد می باشد. و در 

 ها نیست.صورت عدم دارایی یا عدم پرداخت مرد، زن مجبور به پرداخت این گونه از هزینه 

 

 «پرداخت دیة قتل خطاء»ج. 

اگر شخصی قتل خطائی انجام دهد دیه او بر عاقله اش است، و دیه عاقله بر عهده مردان است و در این مورد بر زنان چیزی واجب 

 نیست.

 

 «جهاد»د. 

علت دیگری که برای بیشتر بودن ارث مرد بیان شده است واجب بودن جنگ و جهاد وخدمت سربازی بر مردان می باشد  

 ومسئولیتی برعهده زنان دراین خصوص نمی باشد .

 

 ر . تکالیف و وظایف مردان 

 ةن صرف زنان گردد. مرد باید هزیندر عمل، نیمى از در آمد آنا شودمى موجب شده، گذارده مردان ةتکالیف و وظایفی که بر عهد

 بر نیز فرزندان و خود زندگى ةهزین و بپردازد لوازم سایر و خوراك و پوشاك و مسکن از او نیازمندى طبق را خود همسر زندگى

هم توان مالى پرداخت مزد او  خودش و نماید استخدام را خدمتکارى تا کند اقتضا او موقعیت و زن شأن اگر حتى. اوست ةعهد

وحتی زن میتواند برای کاردرخانه وشیردادن به فرزند  است مرد ةبرعهد  را داشته باشد، باز هم پرداخت حقوق و مزد خدمتکار

 ثروت میان تعادل و توازن ةشود که زیاد بودن ارث زن، لازمخود مبلغی رااز شوهرخود بخواهد . با این توضیحات، مشخص مى

مرد است وتازه اگر در این میان  اعتراضى هست باید از سوى مردان باشد نه زنان ، که وقتی زنان هم این مطالب را متوجه  و زن

می شوند ودرزندگی تفاهم وایمان وجود داشته باشد اعتراضی براین قوانین خداوند متعال نخواهدبود در مقابل وظایفى که مرد 

 …اى معاف است و حتى نسبت به تأمین مخارج خود از قبیل پوشاك و خوراك وه هزینهبرعهده دارد، زن از پرداخت هرگون

گیرد .درضمن وقتی به مردان گونه مسئولیتى ندارد، لذا در عمل، این زن است که سهم بیشترى از اموال را در اختیار مىهیچ

 ری قرار می گیرند . ارث بیشتری می رسدباز خرج زن وبچه هایش می کندوآنها دررفاه وآسایش بیشت
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 نتیجه گیری 

ی بوده است حقوق خانواده به خصوص بحث ارث زوجین و زن در طول تاریخ بین اقوام و ادیان مختلف مورد توجه و بررس -1 

 وباتوجه به قوانین موجود وپیشینه فرهنگی ودین وحکومتی هر زمان اعمال شده است.

مقایسه این مقوله در اقوام وملل مختلف گذشته  موجب میشود تا به برخی از نقاط ضعف ویا قوت پی برده شود وقانون  -2  

 گذاران وحقوق دانان به آنها توجه واقدام مناسب تری را بنمایند

اشته باشد تمام ادیان الهی هر مکتبی که بخواهد بشر رابه سعادت برساند باید به جنبه فردی واجتماعی او توجه خاصی د  -3

ودین مبین اسلام در زمینه فطرت وآفرینش ونیازهای فردی واجتماعی وروانی زن ومرد توجه ویژه ای داشته تا آنجاکه زنان را از 

یایی ارث بهره مند ساخته است وبه طور  عادلانه برای  زنان نیز مانند مردان با در نظر گرفتن اختلافات وتکالیف هریک حقوق ومزا

 مناسب ومعقولی را در نظر گرفته است .

چون مخارج و احتیاجات مالى مرد بیشتر از زن است، اسلام سهم الارث مرد را بیشتر از زن قرار داده تا طبق اصل تقسیم  -4 

  مال بر اساس حاجت ، تعادلى میان درآمد و مخارج آنها برقرار گردد.

وجود تفاوت در جسم و اندام و روحیات زن ومرد است و اینگونه تفاوتها فضیلت نیستند تفاوت در وظایف ومسئولیتها، براساس  -5

، چرا که هیچ کمالی از کمالات وفضایل معنوی مشروط به مرد بودن نیست وزن از هیچ کمالی محروم نمی باشد ،زن هم مانند 

م است تا به نسبت همین تفاوتها حقوق مختلفی مرد در کسب فضایل آزاد است اما تفاوتهایی بین زن ومرد وجود دارد که لاز

  بین آنان جاری باشد .

حضور حقوقی داردو ازتمامی مراتب طبقه بندی شده ,باید توجه داشت که زن همانند مرد همراه با تمام طبقات سه گانه ارث -6

گاهی با مرد مساوی است وگاهی کمتر سهم خود را اخذ می کند.این طور نیست که سهم زن از ارث دائما کمتر از مرد باشد بلکه 

 از آن وزمانی نیزبیشتر از سهم مرد می باشد.

زن و شوهر در صورتی میتوانند ازیکدیگر ارث ببرند که عقد نکاح دائم به صورت صحیح در بین آنها انجام گرفته باشد ودر  -7

برای صحت نکاح عمل نزدیکی شرط نیست و همین هنگام فوت هریک اززوجین این نکاح و علقه زوجیت باید وجود داشته باشد و 

 که عقد نکاح با شریط صحیح منعقد شد موجب برقراری توارث بین زوجین میشود.

 منابع : 

 7میلادی، سوره نساء/آیه  1989قرآن کریم،ترجمه مهدی الهی قمشه ای ،تهران ، نشر سپهر ،   -1

 48، صفحه  1تبلیغات اسلامی، قم،  جلد ، فروغ ابدیت، انتشارات دفتر 1377،،جعفر سبحانی -2

 .     428، ص1، ج چاپخانه مصطفی حلبی بابی، چاپ دوم ، مصرفتح القدیر، ، 1343، ،محمدبن علىالشوکانى  -3

صفحه  4المیزان فی تفسیرالقرآن، قم ،موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ، جلد  ،1355،سید محمدحسین طباطبایى،طباطبایى  -4

199 . 

 شفعه، وصیت و ارث(  ، تهران، نشر میزان، ، چاپ نهم حقوق مدنی )دوره مقدماتی1386،کاتوزیان، ناصر  -5

   قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران -6 

 31و 21صفحه  ارث ، چاپ چهاردهم، تهران ، مجمع علمی و فرهنگی مجد .،1381، مهدی ،شهیدی -7

 175صفحه ،  3، انتشارات اسلامیه ،ج حقوق مدنی 1383، امامی، سید حسن -8

 166نظام حقوق زن دراسلام ، ، انتشارات صدرا ، تهران ، ص،1368 ،،مرتضیمطهری -9

 . 118اسرار مغز آدمی ، ترجمه محمود بهزاد، تهران، علمی و فرهنگی، ص ،1372، آسیموف آیزاك  -10

 .107کتاب زن ، ، تهران، انتشارات امیرکبیر، ص  ،1381،سیدهادی ،حسینی -11 
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 .4، ترجمه صوفیا نقدی، انتشارات نخل، ص  خوان شناسی و مفصل شناسی است،1375،گان کریستین  -12

 ،    188، ص4من لایحضره الفقیه، انتشارات مکتبه الصدوق تهران  ، ج،1353 ،شیخ صدوق -13

فتوای جدید رهبر انقلاب در باب » پایگاه اینترنتی شیعه نیوز -/htm»28499http://womenrc.ir/News.2» وبگاه دفتر مطالعات و تحقیقات زنان -14 

 الارث زنانسهم

ایران، پنجم،  -سازمان چاپ و انتشارات، تهران جلد،  3خراسانى، محمود بن عبد السلام تربتى شهابى، ادوار فقه )شهابى(،  -1در این زمینه به کتب زیر مراجعه شود: -15 

بروجردى، آقا  -3ق  ه 1423ایران، اول،  -، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم 221، ص: 2تبریزى، جعفر سبحانى، الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف ج -2ق ه 1417

تبریزى،  -4ق  ه 1413ایران، اول،  -ارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم جلد، دفتر انتش 99حسین طباطبایى، تقریرات ثلاث )للبروجردی(، ص: 

 ه1405ایران، اول،  -دار القرآن الکریم، قم 8گلپایگانى، لطف الله صافى، میراث الزوجة ص:  -5ق  ایران، اول، ه -، قم 19، ص: 22جعفر سبحانى، سلسلة المسائل الفقهیة ج

 ق

 یهم السلام، قم ، مؤسسه آل البیت عل 206 -212، ص: 26وسائل الشیعة، ج ، ق ه1409،،حرعاملیمحمد بن حسن  -16

 چهارمچاپ تهران ،  ، ، دار الکتب الإسلامیة،300، ص: 9تهذیب الأحکام ج،ق  ه 1407طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن،  -17

 چهارمچاپ ، دار الکتب الإسلامیة، تهران  28، ص: 7، جق  ه1407کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی -18

 اولچاپ الإسلامیة، تهران،  دار الکتب153، ص4، جالاستبصار فیما اختلف من الأخبار ،ق ه 1390حسن،طوسى، ابو جعفر، محمد بن  -19

 دوم،  چاپدرسین حوزه علمیه قم، ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه م349، ص: 4من لا یحضره الفقیه، ج،ق  ه 1413صدوق، محمّد بن على بن بابویه،  -20

 .  495ـ524ترجمه فخر داغی گیلا نی، نشر دنیای کتاب تهران ، ص ،تمدن اسلام و غرب ،1382،گوستاولوبون  -21
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